
 
اگر کمی به گذشته باز گردیم می بینید 
نظیر  کلمه هایــی  از  اســتفاده  هنگام 
عقل، منطق، شور و شــوق در مقایسه 
بــا امروز معنــای مشــخص و واضحی 
جهانی شدن  می رســد  به  نظر  داشتند. 
فارغ از تاثیرات سیاســی و اجتماعی که 
با خود به همراه آورده، در سطحی شدن 
کلمات و بکارگیری واژگانی که به شکل 
وحشــتناک با خود بی معنایــی دارند، 
تاثیر داشته است. شــما سیر فرهنگ و 
خاصه موسیقي را در طول این سال ها با 
توجه به مقدمه اي که مطرح شــد چطور 

ارزیابي مي کنید؟
در پاسخ به طرح مســأله ای که داشتید، من 
قســمتی از صحبــت دکتر الهی قمشــه ای را 
مطرح می کنم. خدا ایشان را حفظ کند. آقای 
قمشــه ای می گفتند فرض کنید با دوست تان 
قراری گذاشــته اید تــا با هم صحبــت کنید. 
حرف هــای حکمت آمیز و عارفانــه می زنید  و 
در بینش چند جــوک نیز تعریــف می کنید. 
این جوک ها چاشنی صحبت های شما خواهد 
بــود و باعث ایجاد فضایی می شــود که در آن 
تفرج خاطر خواهید داشــت. این تفرج خاطر 
به  علت اســتفاده از تعداد محدودی جوک در 
میان کل بحثی اســت که در مــورد حکمت و 
عرفان داشــته اید. باید توجه داشــت که اگر 
تمام این جلســه  را به تعریــف کردن جوک 
بگذرانیــد دفعه بعــد حال تان از این جلســه 
به هم خواهــد خورد. مقصود کلی این اســت 
که جوک باید یک چاشــنی برای جلســه ای 
معرفتی و ادبی باشــد. در باب مــورد نظر ما 
عشــق مجازی در نقش همان چاشنی است و 
بیان عرفانی را مــزه دار می کند. اگر تمام بحث 
هنری به عشــق مجازی اختصاص پیدا کند و 
در آن هیچ مجالی برای عشــق حقیقی وجود 
نداشــته باشــد، به گمان من ما بسیار متضرر 
خواهیم شــد. کمــا این که اگر شــما امروز با 
جوانان نسل جدید هم صحبت شوید، خواهید 
دید که اساســا علاقه ای بــه معرفت، حکمت، 
عرفــان و آن چیزهایی که قدمــا در موردش 
ســخن گفته اند، ندارند. علاقه جــوان امروز 
ما بیان ســطحی و شــاید بی محتوا در موارد 

مختلف است.
به  هر حال جوان های بسیاری معتقدند 
موســیقي پاپ گونه اي از موســیقي به 
لحاظ حسي از یك سو و درک و دریافت 
ترانه از سوي دیگر است که این قابلیت 

را دارد به راحتي درک شود... 
مــن در بخــش فرهنــگ گمــان نمی کنم 
ما بایــد دنبال لقمــه آماده باشــیم. برقراری 
ارتباط حســی به ویژه در باب فرهنگ نیازمند 
تحمل ســختی ها و ریاضت هاســت. به گمانم 
این مســیری اســت که می تواند ما را به لذت 
دســتیابی به فرهنــگ اصیل برســاند. دلیل 
این که قدیمی ترها نســبت به کودکان و حتی 
جوانان امروز شــعر حافظ را بهتر می فهمیدند 
و ارتبــاط محکم تری با آن برقــرار می کردند، 
توجه به همین نکتــه بود. کودکان و نوجوانان 
در زمان قدیــم از زمانی که سن و ســال کمی 
داشــتند به فراگیری اشــعار شــعرای بزرگ 
ایران می پرداختند. فراگیــری قرآن کریم هم 
درســت از همین دوران در برنامه آموزشــی 
کودکان قــرار می گرفت و درســت به همین 

دلیل بود که کودک ایرانی 
از همان سن و ســال کم به 
فهم قرآن و کتــب بزرگان 
ایرانــی عادت می کــرد. با 
این که شــاید این فراگیری 
از ســنین کم ممکن بود به 
آمــوزش و محفوظات آنان 
اما  حالت طوطــی وار دهد 
به محــض این کــه کودک 
ما بــه دوران جوانی نزدیک 
می شــد می توانســت معنا 
و مفهــوم محفوظاتــش را 
دریابــد و بــا بهره گیری از 
آموخته  کودکــی،  مفاهیم 
بود بر آیات قرآنی و اشــعار 
به لحاظ معنایی  شــاعران 
مسلط شــود. لذت خواندن 
در سن و سال  شــعر حافظ 
جوانــی برای کســی که از 
کودکی اشــعار را فراگرفته 

بود با آشــنا شــدنش با صنایع ادبی و معانی 
کلمــات دوچندان می شــد و بر اندیشــه اش 
می افزود. این که ما ســهل الوصول بودن شعر 
در موســیقی را به عنوان دلیل بــرای انتخاب 
نوعــی از موســیقی مطرح کنیم، درســت به 
همان راهی رفته ایم کــه غربی ها علاقه دارند 
در آن حرکــت کنیم. به این ترتیــب بهترین 
روش بــرای خلع فرهنگی که هدف بســیاری 
از کشــورهای غربی اســت توســط خــود ما 
محقق شــده و با دست خودمان ریشه فرهنگ 

اصیل مان را قطع کرده ایم.
تعداد آلبوم های شــما بــه عدد 30 
نزدیك شــده و اجراهای صحنه ای شما 
نیز از صد گذشته است. امروز اما به  نظر 
می رســد جامعه ایران نسبت به گذشته 
به سمت موســیقی اصیل کشش  کمتر 
دارند. با این توضیح شــما با این فرض 
که به بی میلی مردم نسبت به ساز و آواز 

ایرانی اشاره دارد تا چه اندازه  موافقید؟
اگر قرار باشــد دقیق و علمــی در مورد این 
مسأله صحبت کنیم، نیاز به در اختیار داشتن 
آمــار و درصدهــای موجــود در پیرامون این 
موضوع داریم. با اســتفاده از این درصدهاست 
که به شکل آماری می توان تعداد علاقه مندان 
و کســانی را که بــه این نوع موســیقی علاقه 
ندارند،  از نظر گذارند. در این بین آنچه مسلم 
اســت، حرکت طیف جوان به ســمت نوعی از 
موســیقی پاپ است که شعر بســیار سطحی 

دارد. 
با این توضیــح قرارگیری جوان ایرانی 
در شــرایط موجود را تا چه حد متاثر از 
رفتار خودش می دانید و تا چه اندازه آن 
را تحت تأثیر اقدامــات و وضع حاکم بر 

پیرامونش می دانید؟
 مســأله هنر همیشــه در جامعه به صورت 
پریودیــک وجود دارد، یعنی هــر دوره زمانی 
در هــر منطقــه جغرافیایی به نــوع خاصی از 
می شود.  پرداخته  موسیقی 
در دوره انقــلاب در ایــران 
مــارش  موســیقی  فقــط 
پخش می شد. به قول دکتر 
شریعتی که گفته نتیجه هر 
افراط، تفریط اســت، همین 
دلزدگــی باعث روی آوردن 
ایرانی شــد.  به موســیقی 
توجه به موســیقی ایرانی از 
جانب رسانه آغاز و به قدری 
زیاد شــد که در مرحله ای 
ســازهای ایرانــی حتی اگر 
مطلبی برای ارایه نداشــتند 
و حتی کوک هم نبودند باید 
می کردند.  موسیقی  اجرای 
ایرانی  افراط در موســیقی 
هم کاری کرد کــه مردم از 
این نوع از موســیقی ایرانی 
دلزده شــوند و زمینه برای 
پــاپ  فعالیــت موســیقی 
در ایران فراهم شــد. البته در مــورد این نوع 
از موســیقی پاپ که امروز در کشــور ما مورد 
توجه اســت نمی توان همــه دلایل حضورش 
را بر گــردن خود ما انداخــت و گمان می کنم 
ایــن انــدازه از مقبولیــت و همه گیری یک 
ریشــه غربی هم دارد. به بیــان دیگر غربی ها 
علاقه مندند که این نوع از موســیقی در کشور 
ما رایج شــود. این نوع موســیقی زمینه های 
زیادی دارد تا باعث ایجاد خلع فرهنگی شود. 
همان گونه که می دانید خلع فرهنگی کشوری 
که قرار است تحت سیطره قرار بگیرد، اهمیت 

زیادی دارد.
 اگر به ریشــه کلمه پاپیــولار بازگردیم که 
کلمه پــاپ از آن مشــتق شــده و نگاهی به 
المان و ابزارهــای مختلف این نوع موســقی 
بیندازیــم، دقیقــا متوجــه تقــارن و تفاوت 
واژه و مفهوم خواهیم شــد. به ایــن معنا که 
موســیقی پاپ با توجه بــه واژه پاپیولار باید 

مردمی باشــد اما ســازبندی موسیقی پاپ در 
ایران مردمی نیســت. شــعر یا ترانه موسیقی 
به شــیوه غزل واره های مرســوم در موسیقی 
غربی و شــیوه برخــورد با مــردم در این نوع 
موســیقی از نوع غربی اســت. با این توضیح 
من دلیــل نام گذاری ایــن نوع از موســیقی 
غربی با عنوان مردمی را در ایــران نمی دانم. 
آیا ســاز حاج قربان ســلیمانی یا استاد شهناز 
مردمی نبود؟ ساز اســتاد کسائی مردمی نبود 
اما سینتی ســایزر و گیتــار و امثالهم مردمی 
هســتند؟ این عنوان ها و نامگذاری ها با توجه 

به آنچه گفتن برای من خیلی عجیب است.
  آخرین کاری که از شــما منتشر شد 
اثر مسیحا بود که در  ســال 93 به بازار 
موســیقی روانه کردیــد. الان در بخش 
آلبوم کار دیگری را آماده انتشار دارید 

یا خیر؟
بله. من انتشــار آلبومی را در  ســال گذشته 
به شرکت سروش سپردم و امیدوارم به زودی 
وارد بازار شود. عنوان این کار »در خانه باران« 
اســت. گروهی که با من در این کار همکاری 
داشتند در موسیقی ایرانی فعالیت می کنند و 
موزیسین های عزیز شــهر اراکند. به نظرم این 
کار تجربه جدید و جالبی اســت و فکر می کنم 
برای آن دســته از مخاطبانی که به شــنیدن 
کارهای جدیــد علاقه مند هســتند، می تواند 
مناســب باشــد. در این کار فــرم جدیدی از 
موســیقی ایرانی ارایه شــده که آثاری را در 

بخش های تصنیف و آواز ایرانی دارد.
چرا در ایــن کار با گروهــی از اراک 
همکاری کردید؟ تا پیش از این بیشــتر 
در کارهایتــان با گروه هایــی همچون 

بی دل همکاری می کردید...
پیشنهاد این همکاری از ســوی هنرمندان 
اراکی مطرح شــد و مــن با توجه بــه توانایی 
و علاقــه دوســتان همــکاری در ایــن آلبوم 
را پذیرفتــم. آقــای موســوی در ایــن آلبوم 
آهنگســازی و نوازندگی تار را به عهده دارند. 

ایشان در خانواده هنرمندی به دنیا آمده اند و 
چند تن از برادران ایشــان هم در این کار با ما 
همکاری می کنند. البته تعدادی از نوازندگان 
شــهر اراک نیــز در ایــن کار با مــا همکاری 
کرده انــد. من به شــخصه این کار را دوســت 
دارم، چون در ایــن کار ما صــدای تازه ای از 
موســیقی ایرانــی می شــنویم و تنظیم ها به 

شکل خاصی انجام شده است.
با توجه به این کــه آلبوم در خانه باران 
در فرم موسیقی ایرانی ضبط شده و شما 
از آن  با عنوان فضایی تازه در موســیقی 
در  ویژگی هایی  یاد کرده اید، چه  ایرانی 
کدام بخش از قطعــات اتفاق افتاده و آیا 
این نو بودن مربوط به شــعری است که 
در این آلبوم مورد استفاده قرار گرفته؟ 
در نحوه اجرای قطعات توســط خواننده 
نگرش تازه ای وجود دارد؟ تنظیم کار با 
آثار دیگر در موســیقی ایرانی متفاوت 
اســت یا این نگاه نو را بایــد در تمام 

بخش های آلبوم سراغ گرفت؟
ترانه این کار را ســاعد باقری سروده است، 
بخشی از شــعرها در قســمت آوازها مربوط 
به قیصــر امین پــور و حافظ و بقیه اشــعار از 
میرزاحبیــب خراســانی و مشــتاق اصفهانی 
اســت. همان طور کــه گفتم تنظیــم این کار 
هم با دیدی نــو صورت گرفتــه و در مجموع 
کار را باید یک نگاه جدید در موســیقی ایرانی 

دانست.
با توجه به نام شاعران در بخش دوم و 
با از نظر گذراندن نام برخی شــاعران در 
آلبوم های دیگر که از شما منتشر شده، 
به نظر می رسد برای شــعر کارهایتان به 
سراغ شــاعرانی می روید که در اصطلاح 
عامیانه کســی فکر نمی کند در کارهای 
کسی نظیر شــما رو شوند و جالب این که 
احتمــالا خیلــی از مخاطبــان پس از 
شنیدن نام شــاعران در کارهای شما با 
وجود این که قبلا بــه آنها آنچنان رجوع 

نکرده انــد، بروند و شعرشــان را از نظر 
بگذرانند...

البته نباید این نکته را ناگفته گذاشــت که 
عزیــزان و اســاتیدی که در حوزه موســیقی 
ایرانــی فعالیت می کنند از شــعر های خوب و 
باجاذبه ای بهره می برند اما من نگاهم به شــعر 
خیلی ویژه اســت. به گمانم این توجه ناشــی 
از علاقه زیادم به ادبیات و خاصه شــعر باشد. 
من دوســتان زیادی دارم که در زمینه شــعر 
فعالند و معمولا با آنها مأنوس هســتم. معمولا 
این دوســتان توصیه هایی را مطرح می کنند 
و پیشــنهاد استفاده از شعر شــاعری را به من 
می دهند. با مشــورت هایی که با این دوستان 
دارم اشــعاری را که به نظرم خــوب و جالب 
می رســند، انتخاب می کنم و بــرای کارهای 

موسیقایی ام از آنها بهره می برم. 
آقای ســراج برخی معتقدنــد تمایز 
و تفاوت کار شــما در مقایســه با دیگر 
اهالی موســیقی آرامشــی است که در 

آن یافت  شــده و سبب 
مخاطــب  می شــود 
خــاص کارهایتان نیز از 
بهره مند  آرامــش  این 
می رسد  نظر  به   شــود. 
حســام الدین  برخورد 
به دیگران  سراج نسبت 
کار  تولید  بــه  نگاه  در 
)نگاه  است.  موسیقایی 
به عنوان  موســیقی  به 
یك رسالت یا وظیفه در 
مقایســه به دید بازاری 
برخی فعالان موسیقی(، 
خودتان تا چه حد با این 

نظر موافقید؟ 
من نســبت به هنرمندان 
فعــال در حوزه موســیقی 
ایرانی خوشــبینم. شــاید 
امــروز  خوشــبینی  ایــن 
جزیی از من شــده باشــد 
امــا به هرحــال در مــورد 

هنرمندان موســیقی ایرانی این حس را دارم. 
فکر می کنم هر یک از دوســتانم در موسیقی 
ایرانی چیزی بــرای ارایــه دادن، دارند. برای 
مثال در کارهای اســتاد ایرج تحریرهای ویژه 
و نشاطی که در خوانش شان دارند را به عنوان 
نکات برجسته هنری شان می دانم. باید بگویم 
در زمان نوجوانی بســیار به ایشان علاقه مند 
بودم و در کارهایم بســیار از خوانندگی ایشان 
الگو می گرفتم. اســاتید دیگری نظیر اســتاد 
گلپایگانی، محمودی خوانســاری و خدابیامرز 
ادیب خوانســاری که بیشــتر به عنوان استاد 
آواز شناخته شــده اند نیز بودند که به آنها هم 
علاقه داشتم. کم کم به جهت سوزوگدازی که 
در شــیوه خوانندگی استاد شــجریان بود، به 
صدای ایشــان علاقه مند شدم. لازم به توضیح 
اســت که ویژگی های تکنیکی هم در کارشان 
بود اما ســوزوگداز صــدای آقای شــجریان 

برای من حایــز اهمیت بود. البتــه امروز هم 
خوانندگان جوان در موســیقی ایرانی فعالیت 
می کنند و مشــخصه هایی در ارایه کارشــان 
دارند کــه می توان آن را آموخــت. این جمله 
حاصل سخنی اســت که روزی استاد شجریان 
به من گفتند. ایشــان مرا مــورد خطاب قرار 
دادند و گفتند: همیشــه سعی کن شاگردی را 
یاد بگیری. امروز در مواجهه با دیگران به این 
ســخن عمل کرده و فکر می کنــم عمل به آن 
نکته ای بسیار مهم است. فکر می کنم اگر آدم 
شــاگردی کردن را آموخت آن زمان است که 
می تواند از هر کســی چیزی یاد بگیرد. امکان 
دارد کســی در هنر یا فنی تمامی آنچه را باید 
نداند و کامل نباشــد اما قطعا چیزهایی دارد 
که باید از او یاد گرفــت. بنابراین عرض کردم 
که  حتــی از خوانندگان جوان هــم نکاتی را 

می آموزم.
و  بــه علاقه مندی هــا  توجــه  بــا 
آموزش هایــی که نزد اســاتید مختلف 
داشــتید، به  نظر می رســد صدایی که 
مخاطب از شما سراغ دارد، مستقل است 
و در اصطلاح امضای حسام الدین سراج 
را با خود دارد. در ایــن میان می توانیم 
کســانی را نام ببریم که سعی می کنند 
شبیه شــجریان، تاج، اصفهانی یا دیگر 
اساتید نام  آشــنای ایرانی بخوانند.  شما 
با این پدیــده )تقلیــد در خوانندگی( 

موافقید؟
شاید این مســأله به واســطه خروجی صدا 
از یک خواننده باشــد، به عبارت دیگر صدای 
خروجی این تلقی را بــه مخاطب می دهد که 
تقلید صورت گرفته اســت. بــرای مثال ما در 
مکتــب اصفهــان خوانندگان جــوان زیادی 
را داریم که همــه خوب می خواننــد و جالب 
این که هیچ کــدام مثل دیگــری نمی خواند، 
البته بسیاری از این دوســتان یا امکان مطرح 
شــدن را ندارند یا اصلا علاقه ای به شــهرت 
در وجودشــان نیســت. در مقابل به واســطه 
این که آقای شجریان ســتاره موسیقی ایرانی 
در بخــش خوانندگی هســتند ممکن اســت 
برخی از جوانان موســیقی ایرانی سعی کنند 
شــیوه خوانش ایشــان را در اصطــلاح تقلید 
کنند، به همین دلیــل من در کلاس های آواز 
بــه هنرجویــان می گویم که شــما باید جای 
خودتان را در آواز پیدا کنیــد و بر همان مبنا 
بخوانیــد. این که هنرمنــدان در تمرین تقلید 
کنند خیلی خوب اســت اما وقتی قرار اســت 
کاری مربــوط به خــود را بخواننــد باید مثل 

خودشان و با صدای خود کار را ارایه دهند.
لطفــا کمي هــم در مــورد کارهای 

جدیدتان توضیح دهید؟
کاری را در  سال گذشته به اتفاق هنرمندان 
اراکی ضبط کردیم و برای انتشــار به شرکت 
ســروش دادیم. امیدوارم ایــن آلبوم به زودی 
منتشــر شــود و مــردم از شــنیدنش لذت 
ببرند. نــام این آلبوم »لب خوانی باران«اســت 
و آهنگســازی اش را آقــای صادق موســوی 
انجام داده اســت. این کار شامل تعدادی آواز 
و تصنیف اســت. پیشــنهاد انجام آن از سوی 
دوســتان مطرح شــد و من بــه جهت صدای 
تازه ای که از موســیقی ایرانــی ارایه می داد، 
پذیرفتــم. در این کار مــا بــا تنظیم هایی از 
موسیقی ایرانی مواجه هســتیم که تا پیش از 

این در این نوع از موسیقی اتفاق نیفتاده بود.
آغاز  در  شــما  آیــا 
الگــو  راه خوانندگــی 
خاصــی  سرمشــق  و 
این  علــت  داشــتید؟ 
هستند  جوانانی  پرسش 
را  الگوهایی  امــروز  که 
به ویژه  خوانندگی  برای 
برای  ایرانی  در موسیقی 
خــود برمی گزیننــد و 
الگوبرداری  از حد  گاهی 
فراتر می رونــد و دچار 

تقلید می شوند...
من صدای اســتاد ایرج با 
تحریرهــای منحصربه فــرد 
و نشــاطی که داشــتند را 
صدای  می داشــتم.  دوست 
مردانه ایشــان مــرا به وجد 
باعث می شــد  مــی آورد و 
از شــنیدن آثارشــان لذت 
ببرم. استاد ایرج الگوی من 
در زمــان نوجوانــی بودند. 
البته صدای اســاتید دیگری چــون محمودی 
خوانســاری و اکبــر گلپایگانی هــم برای من 
دلنشین بود. آرام آرام به صدای استاد شجریان 
علاقه مند شــدم. این علاقه مندی از جانب من 
بیش از این که متاثر از تکنیک نهفته در صدای 
آقای شــجریان باشــد، تحت تأثیر سوزوگداز 
مستتر در صدایشــان بود. با این توضیح تلاش 
من همیشــه این بوده که بیان مشخصی را به 
نام خودم داشته باشــم و هیچ وقت به خصوص 
بعد از گذشــت از دوران جوانی ســعی نکردم 
از صدای هیچ یک از این اســاتید تقلید صرف 
کنم. البتــه آموختن چیز خوبی اســت و من 
نه تنهــا از این اســاتید بلکه گاهــی از جوانان 
فعــال در موســیقی ایرانــی درس می گیرم. 
درس آموزی وص شــاگردی کردن مشخصه ای 
است که روزی استاد شــجریان برایم توضیح 

دادند و گفتند همیشه شاگردی را بیاموز. 
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گفت وگوي »شهروند« با حسام الدین سراج،خواننده آواز ایراني

فرق است ميان موسيقي پاپ و موسيقي مردمي

 آقای شجریان مرا مورد 
خطاب قرار دادند و گفتند: 

همیشه سعی کن شاگردی را 
یاد بگیری. امروز در مواجهه 
با دیگران به این سخن عمل 

کرده و فکر می کنم عمل به آن 
نکته ای بسیار مهم است. فکر 

می کنم اگر آدم شاگردی کردن 
را آموخت آن زمان است که 

می تواند از هر کسی چیزی یاد 
بگیرد. امکان دارد کسی در هنر 
یا فنی تمامی آنچه را باید نداند 
و کامل نباشد اما قطعا چیزهایی 

دارد که باید از او یاد گرفت. 
بنابراین عرض کردم که  حتی از 
خوانندگان جوان هم نکاتی را 

می آموزم 

 برقراری ارتباط حسی 
به ویژه در باب فرهنگ 

نیازمند تحمل سختی ها و 
ریاضت هاست. به گمانم این 
مسیری است که می تواند ما 

را به لذت دستیابی به فرهنگ 
اصیل برساند. دلیل این که 

قدیمی ترها نسبت به کودکان 
و حتی جوانان امروز شعر 

حافظ را بهتر می فهمیدند و 
ارتباط محکم تری با آن برقرار 

می کردند، توجه به همین 
نکته بود. کودکان و نوجوانان 

در زمان قدیم از زمانی که 
سن و سال کمی داشتند به 

فراگیری اشعار شعرای بزرگ 
ایران می پرداختند 

رضا نامجو| حسام الدین سراج متولد ســال 1337 اصفهان است؛ شهری که نقشی پررنگ در حفظ و 
ترویج موسیقی ردیف دستگاهی دارد و بزرگان زیادی را در این عرصه به هنر ایران معرفی کرده است. او 
آموختن نوازندگی تنبك را از 13 سالگی شروع کرد و پس از آن سنتور نوازی را نزد اساتیدی چون فرامرز 
پایور، رضا شفیعیان و پشنگ کامکار فراگرفت. در محضر اساتیدی از جمله محمود کریمی و محمدرضا 
شجریان، تلمذ آواز کرد و از سال 1359 در کنار تحصیل رشته معماری، کار حرفه ای اش را با انتشار آلبوم 
نینوا آغاز کرد. در طول سه دهه گذشته، تعداد  آلبوم موسیقی منتشر شده با صداي او به بیش از 30 آلبوم 
رسیده است. در میان این تعداد آلبوم،سراج شخصا آهنگسازي نزدیك به 10 مجموعه را خودش انجام 
داده است. »آیینه رو«، »باغ ارغوان«، »شرح فراق«، »بی نشان«، »نرگس مست«، »ماه نو«، »وداع«، »رویای 
وصل« و »شهر آشنایی« عنوان تعدادی از آلبوم های اوست که با آهنگسازی خودش، محسن نفر، فریدون 
شهبازیان، مجید درخشانی، علی رحیمیان، رامین کاکاوند، حسن یوسف زمانی، مدیا فرج نژاد و ... منتشر 
شده است.اگرچه سراج اشعار بسیاری از شاعران کلاسیك و معاصر ایران را خوانده است، اما همه آنها 
در یك چیز مشترک بوده اند و آن مضمون و محتوای عرفانی شــان است. از این رو می توان صدای او را 
منتقل کننده شعر عارفانه ایراني دانست. این موسیقیدان و آهنگساز، علاوه بر انتشار آلبوم های متعدد، 
کنسرت های زیادی را در ایران و کشــورهای دیگر برگزار کرده است. »شهروند« با حسام الدین سراج 

درباره حال و هواي آواز در این سال ها و کارهاي جدید این خواننده آواز ایراني گفت وگو کرده است 


